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عــذرا فراهاني: من داخل ســالن تطهیر (غســالخانه) 
بانوان ســازمان بهشــت زهراي تهران هســتم. درست 
روبــه روي پیکر بي جان چند بانویــي که به خواب ابدي 
فرو رفته اند و حالا روي سنگ هایي به نام شقایق، یاس، 
زنبق و... در انتظارند تا شســته شــوند و لباس آخرت بر 
تن کنند. به نیت شســتن داوطلبانه آنها به (غسالخانه) 

بهشت زهرا رفته ام.
اولــش فکر مي کني دیدن جنازه ســخت اســت. با 
دنیایي از اســترس وارد مي شــوي ولي کمي بعد حس 
مي کني این قدرها هم ســخت نیســت. همان جا توهم 
«نامیرایي» در تو شــکوفا مي شــود و اینکــه مرگ براي 
دیگري اســت. بعد جنازه هاي عجیب و غریب مي بیني. 
جنازه هاي رایگان هم خود حکایتي دارد. فقر، فحشــا، 
اعتیــاد، کارتن خوابــي، صورت هایي لاغر و اســتخواني 
و گاه آســیب دیده. بــه عبارتي «مرگ هایي شــرم آور» و 
اصلي ترین مؤلفه هاي مرگ امروزي در دنیاي مدرن. اما 
هــر چه مي گذرد مرگ براي تو عادي نمي شــود. بعدتر 
چیزهایــي مي بیني که اصلا فکرش را نمي کردي. اینکه 
یک بســته پر از جنین بیاورنــد. جنین هایي به اندازه یک 
بند انگشــت تا جنین هاي هشت و ۹ ماهه. نوزاداني که 
پس از تولد فوت شــده اند یا نوزاداني یکي، دو ساله که 
خانواده ها به هر دلیلي حاضر به تحویل اجساد کوچک 
آنها نشــده اند و آنها را در بیمارســتان رها کرده اند. باید 
به بوي کافور و عطر ســدر و شــاید بوي جنازه ها عادت 
کني تــا بتواني ادامه دهــي. حتي باید به گوشــه اتاق 
ســردخانه که جنین ها را از چند روز قبل شســته و کفن 
کرده انــد، عادت کني. کار در ســالن تطهیر مثل راه رفتن 
روي موزاییک هــاي یــک حیــاط بزرگ اســت. وقتي با 
اطمینان گام برمي داري، هر آن ممکن است زیر یکي از 
موزاییک ها خالي شــود و تو در قعر زمین یا چاهي فرو 
روي. وقتــي حس کردي همه چیــز خوب پیش مي رود 
یکباره چند دســت و پاي قطع شــده براي شست وشــو 
مي آورنــد. آن وقت حــس مي کنــي الان موزاییک زیر 
پایت فرو مي رود و تو ســقوط مي کني. اینجا در ســالن 
تطهیر هر لحظه ممکن است دیدن صحنه اي تو را فرو 
ریزد. با خود مي گویي عادت مي شــود، ولي مرگ دنیاي 
عجیب و ناشــناخته اي دارد. سالن تطهیر آینه یک شهر 
اســت و همه اتفاقات، حوادث، وقایع و زیرپوستي هاي 
شــهر را منعکس مي کند. حالا مــن کوچک ترین جنازه 
دنیا را در یکي از دســتانم جا داده ام و دســتم را مشت 
کرده ام تا در صورتي که زمین خوردم، ریزترین جنازه اي 
که دنیا به خود دیده اســت، به گوشــه اي پرتاب نشود. 
جنین در دستان من اســت. ضربان قلبم بالا رفته و هر 
لحظه مي ترسم با سر، زمین بخورم و جنازه این موجود 
عروســک مانند، از دستم رها شــود. گفته اند او را روي 
بقیه جنین هاي کفن شــده در یکي، دو روز اخیر بگذارم. 
گوشه اي از سرد خانه روي یک برانکارد حدود ۳۰  تا ۴۰ 
جنینِ کفن پیچ اســت، در ســایزهاي مختلف. با ترس و 
لرز او را مي گذارم. مي ترســم قل بخورد و بیفتد و باعث 
افتادن جنین هاي دیگر شود. بوي جنین هاي مانده آزارم 
مي دهد. مي خواهم گریه کنم. انگار «وســط برزخ» گیر 
کرده ام. اینجا «آخر دنیا»ســت. یک گوشــه برانکاردي 
اســت پر از جنین هاي کوچک بیمارســتاني، خواسته یا 
ناخواســته. گوشــه اي دیگر چند جنازه در انتظار نوبت 
شســتن و گوشــه اي دیگر دو جنازه رایــگان منتظرند تا 
آمبولانســي فرصت پیدا کند تا آنها را براي تدفین ببرد. 
گوشــه چهارم این اتاق، من ایســتاده ام. اینجا «وســط 

برزخ» ذهنم. اینجا «آخر دنیا»ست... .
قبل از ورود به آنجا چند بار منصرف شــدم و خیال 
برگشت داشــتم. ۱۰ قدم مانده به ســالن تطهیر بانوان 
بهشت زهرا صداي تپش قلبم را مي شنیدم. اولین گامم 
براي ورود به ســالن به عنــوان تطهیرکننده داوطلب با 

سستي عجین شد. از اینکه چنین تصمیمي گرفته بودم، 
خودم را ســرزنش کردم. هیچ تصــوري در ذهنم نبود. 
فقط ترســي عجیب از مرده و اموات درونم حاکم بود و 

بر من و افکارم حکمراني مي کرد.
در ســال هاي دور بــه بهانه کار خبري در ســرویس 
حوادث و دســتگاه قضائي، عکس هایي از صحنه هاي 
قتــل، اعدام و حتــي چند خودکشــي را از نزدیک دیده 
بــودم، بدون آنکه بتوانم بر ترســم غلبــه کنم و هربار 

هزاران دفعه بر خود لرزیده بودم.
سال ها پیش زني پس از کشتن همسرش او را از کمر 
به دو نیم تقســیم کرده بود. هنگامي که پرونده قتل را 
ورق مي زدم، چشــمم بر عکس هایــي از جنازه این مرد 
جوانِ ورزشــکار که از کمر دو نیم شده بود، خشک شد. 
این تصویر آزاردهنده ســال ها با من بود. شــب ها وقتي 
مي خواســتم به اتاقم، در طبقه سوم خانه پدري، بروم، 
حــس مي کردم پاهاي بدون تنه، پشــت ســرم حرکت 
مي کند و هــر لحظه ممکن اســت آویزان من شــوند. 
حالا داشــتم وارد جایي مي شــدم که روزانه بین ۷۰ تا 
۱۰۰ جنازه را در آنجا شست وشــو مي دهند. تازه به نیت 

شستن اموات و تطهیر آنها.
با این فکــر وارد ســالن تطهیر بانوان شــدم، اولین 
جنازه اي که خواهم شســت، چه کسي خواهد بود؟ پیر 
اســت یا جوان؟ سالم است یا پیکري است که چند روز 
در جایــي مانده و باد کرده اســت؟ پیکــري که خواهم 
شست، از همان مقتولاني است که عکس هایشان را در 
پرونده هاي جنایي بســیار دیده بودم؟ آه اگر قرار باشــد 

کودکي را بشویم، حتما دیوانه خواهم شد!
در اولیــن قــدم به ســاختمان بایــد موبایل هایمان 
را تحویــل مي دادیــم. خانمي که موبایل هــا را تحویل 
مي گرفت بــه همراهم گفت: شــما مي توانید بروید. با 
اضطراب به همراهم اشــاره کردم تــا منتظر من بماند. 
مي خواســتم در کنــارم باشــد تــا اگر پس افتــادم مرا 

برگرداند.
داخل اتاقي تمیز و مرتب شدیم براي تعویض کفش 
و لباس. همه چیز سر جایش بود. چکمه هاي پلاستیکي 
ســفید را بــه پایم کردم. یعنــي تا چند ثانیــه دیگر، در 
سالني پر از جنازه خواهم بود؟ هنوز راه برگشت داشتم، 
ولي ســماجت و کنجکاوي مانع شــد. باید با این ترس 
مي جنگیدم. این قدر که دیدن جنازه مرا مي ترساند، فکر 
مردن آزارم نمي دهد. به راســتي چه معنایي براي مرگ 
مي توان تصور کــرد؟ مردن را چگونه بایــد فهمید؟ با 
مرگ خود و مردن دیگري در لحظه سرنوشت محتوم و 
مختوم چگونه مواجه مي شویم؟ اینها سؤالات اساسي 

انسان است، به قدمت تاریخ زیستن بشریت.
داخل سالني ۳۰۰متري شدیم با پنج حوض به اندازه 
۹۰ در ۲۰۰ ســانتي متر با عمقي حدود ۵۰ ســانت براي 
شست وشــوي اموات. کنار هر حوض، سنگ مرمر سیاه 
و صافي وجود دارد، براي کفن کردن. بر این حوض ها و 
ســنگ ها نام هاي زیبایي همچون زنبق، ارکیده، شقایق، 
بنفشه و یاس گذاشــته اند و روي هر کدام پیکر بي جان 
یک بانو که «تضادي وهم آلود» را به درونت مي اندازد. 
از این پس همــه چیز به نام این ســنگ ها خواهد بود. 
کفنِ ارکیده، کافورِ سنگِ زنبق و سدرِ بنفشه. بانوان همه 
سنگ ها پیش بندي سفید و بلند از جنس پلاستیک بر تن 
دارند؛ با چکمه هایي تا زیر زانو، دستکش هاي پلاستیکي 
و ماســک هایي که نیمي از صورتشان را پوشانده است. 
بانواني صبور، تلاشــگر و ایثارگر که با روحیه اي عجیب 
و تأثیرگذار روزانه بدون تعطیلي و توقف به شــهروندان 
این شــهر بزرگ خدمت مي کنند. از همــان ابتدا کم کم 
تصاویر جدید، عجیب و بکر با دیدگانت ثبت مي شــود و 

در ذهنت جا باز مي کند.
اینجا تنها جایي است که نمي توان با موبایل و دوربین 

صحنه هــا را ثبت کــرد. اینجــا از تکنولوژي هاي جدید 
خبري نیســت. اینستاگرام و تلگرام و... هیچ تصویري از 
آنچه  در این ســالن ۳۰۰متري در جریان است، در خود 
نخواهد دید. حتي بانوان تطهیرکننده و کارمندان دیگر، 
هنگام ورود باید موبایل ها را تحویل دهند؛ صحنه هایي 
بي نظیر که باید ثانیه به ثانیه اش را به خاطر بســپاري تا 
بعدا آنها را با قلم ترســیم کني و شاید نوعي بازسازي. 
اینجــا «مرز میان مرگ و زندگي» اســت؛ جایي اســت 
کــه مــرز «دنیــاي مــردگان» را لمس مي کنــي. اینجا 
صحنه هایي هســت که تو را مجبور مي کند به فلســفه 
زندگي و مرگ بیشتر بیندیشي. صحنه هایي تکرارنشدني 
از زندگــي افراد بي جانــي که همه به یک شــکل وارد 
مي شــوند؛ در «کاورِ سیاه زیپ دار». به یک شکل شسته 
مي شوند؛ با «ســدر و کافور و آب گرم فراوان» و سپس 
راهي آخرین ایســتگاه زندگي مي شوند، چه بخواهند و 

چه نخواهند، باید بروند.
هر کدام از این اموات قصه هاي خاص خود را دارند. 
چه آن زني که جنازه اش در گوشــه خیابان پیدا شــده، 
چــه آن زني که بــه مرگ عادي در منزل یا بیمارســتان 
زندگــي اش پایــان یافته چــه آن پیرزني کــه چند روز 
جنازه اش در خانه مانده و نزدیکانش بي خبر بوده اند و 
چه آن جنین ۹ماهه اي که فرصت نکرد یک روز این دنیا 
را تجربــه کند. همه آنها بــه دنیایي مي روند که تاکنون 

هیچ بشر زنده اي آن را تجربه نکرده است.
نیم ســاعت از ورودم گذشته است و هر چند دقیقه 
یک یا چند جنازه با «کاورِ ســیاه زیــپ دار» در حالي که 
روي برانــکارد قــرار دارنــد، وارد مي شــوند؛ برخي از 
پزشــکي قانوني و برخي از بیمارستان هاي مختلف. گاه 
جنازه هایي با عنوان (رایگان) از راه مي رســند تا نشــان 
دهند انســان ها چقدر مي توانند تنها و بي کس باشــند. 
نشــان دهند تا زندگي در عصر جدید تا چه حد مي تواند 
سودازده باشد. رایگان ها عموما زنان معتادي هستند که 
اجسادشــان از کنار خیابان جمع شده اند یا افراد مسني 
که در آسایشگاه ها به فراموشي سپرده شده اند. جنازه ها 
بین ســنگ ها تقسیم مي شــود. هر ســنگ چهار یا پنج 
تطهیرکننده دارد. پس از تحویل جنازه «زیپ کاور سیاه» 
را باز مي کنند. اگر نیاز شد با قیچي لباس ها را مي بُرند تا 

راحت تر بتوانند کار شست وشو را ادامه دهند.
آنهایي که  با چســب هایي بر دست و پا از بیمارستان 
آمده انــد، پاک کــردن چسب هایشــان وقــت بیشــتري 
مي گیرد. تصادفي ها هم که اگر وضعشــان وخیم باشد 
و خون ریزي داشته باشند، کمي طول مي کشد تا بتوانند 
خونشــان را بند بیاورند و شــروع کنند به غسل دادن و 
استفاده از خاک رس براي بندآمدن جایي که خون ریزي 

دارد. تطهیرکننده ها روي ازبین بردن موانع و تمیزکردن 
زیر ناخن ها تأکید دارند و معتقدند اگر میت با مانع برود 

و غسلش درست نباشد، گناهش گردن آنهاست... .
وقتي این کار تمام شد، چند نفري جنازه را داخل وان 
سنگي منتقل مي کنند؛ یک وان نسبتا گود با سوراخي که 

آب از آن داخل فاضلاب مي رود.
براي شســتن هر میــت، چهار نفر مســئول اند؛ یکي 
آب ریــز، یکــي تطهیرکننده، یکــي کمک تطهیر و آخري 
خلعت بر. کار با آب ریز شــروع مي شــود؛ آب ریز آب را 
نگه مي دارد تا بانوي تطهیرکننده کارش را شــروع کند. 
تطهیرکننــده و کمکش با دقت زیــاد میت را این طرف 
و آن طرف مي کنند و با شــامپو مراحل شست وشــو را 
انجام داده تا مطمئن  شــوند میت خوب شســته شده و 
مانعي باقي نمانده اســت. آخرین آبي که بر بدن میت 
فرو مي ریزد، آب سدر است و آب کافور و آب گرم با نیت 
سه غسل سدر، کافور و آب. حرفه اي ترها این کار را کمتر 
از ۱۰ دقیقه انجام مي دهنــد و تازه واردها ۱۵ دقیقه اي 
بــراي این کار وقت مي خواهند. غســل و تطهیر پیکرها 
بر اســاس فتواي علمــا و طبق موازین شــرع مقدس 
انجام مي شــود. این نوع شستن و کفن کردن براي همه 

ایراني هاي مسلمان به یک شکل انجام مي شود.
با چشــماني بهــت زده، کفن کردن زن میان ســالي 
را شــاهدم. وقتي ســر و صــورت زن در آخرین مراحل 
در لابــه لاي نایلــون محو مي شــود، احســاس خفگي 
مي کنــم؛ یعني تمام اســت. اینجا دیگــر آخرین حمام 
اســت؛ آخرین شست وشــو و آخرین هوایي که به سر و 
صورتت مي خورد. کفن زن را مي پیچند و با هفت تکه از 
پارچه هاي باریک و بلند (بند) از هفت قسمت مي بندند 
و دوبــاره روي برانکارد مي گذارنــد و از دالان کوچکي 
عبورش مي دهند؛ یعني آن  سوي دالان جایي است که 
خانــواده و اقوام منتظرند تا جنــازه را راهي قبر و خانه 
ابدي کنند؛ همان جایي که هرکدام از ما بارها شــاهدش 
بودیــم و در انتظــار که پیکر عزیــزي را تحویل بگیریم. 
همان جا که وقتي پیکر شسته شــده از آن دالان کوچک 
بیرون مي آید، ناگهان فریاد همه بلند مي شود و با اشک 

و آه و جنازه بر دوش، به سمت قبر حرکت مي کنیم.
چقدر خوب اســت که در اولین جلسه به من اجازه 
نمي دهند شست وشوي پیکري را تجربه کنم؛ فقط باید 
نظاره گر باشــم. باید در این جلسه توانایي ام را بیازمایند 
و ببینند چقدر بــراي این کار قادر و توانا هســتم. همه 
مشــغول کارند. حالا آرام تر شــده ام و سعي مي کنم به 
ساعات بعد که چه حسي خواهم داشت یا چه افکاري 

سراغم خواهد آمد، فکر کنم.
یک ساعت از ورودم گذشته و من همچنان از فاصله 

یک متري شــاهد آخرین شست وشــوهاي این مسافران 
ابــدي هســتم. دلم نمي خواهــد از هیچ کــدام از زنان 
تطهیرکننده سؤالي بپرســم؛ مي خواهم به جاي سؤال 

تجربه کنم.
جنــازه زنــي را روي حــوض ارکیــده مي گذارنــد. 
تطهیرکننده ها کنار مي روند. در برگه روي جنازه نوشــته 
شــده «هپاتیت»؛ پس باید محتاط بود. اگرچه همه آنها 
و پرسنل ســالن به صورت منظم و دوره اي چکاپ شده 
و واکســن هاي مربوطه را مي زنند و رعایت بهداشت و 
نظافت حرف اول را مي زند، ولي نباید ریسک کرد. یکي 
از آنها لباس مخصوص شست وشــوي اجساد خطرناک 
را تن مي کند؛ لباســي یک دســت از جنس پلاســتیک با 
کلاه سرخود و محافظ بیني. کار شست وشو را به تنهایي 
انجام مي دهد و هنــگام بلندکردن جنازه و قراردادنش 
روي سنگ، بقیه را به کمک مي طلبد. او سپس لباسش 
را درمــي آورد و در جاي مخصــوص مي گذارد تا جنازه 
خطرناک بعدي. زني که اجساد را براي شست وشو بین 
حوض ها تقسیم مي کند، ســه برانکارد را از اتاق کناري 
که «سرد خانه» نام دارد، به سمت سالن هدایت کرده و 

فریاد مي زند: اینها رایگان هستند.
سه جنازه روي سه سنگ جا مي گیرد. تطهیرکننده ها 
در ایــن مواقع مي دانند چگونه باید عمل کنند؛ چند نفر 
کار شست وشــو را آغاز مي کنند و یــک نفر هم در حال 
پهن کردن کفن رو ســنگ مخصوص است. این سه نفر 
اگرچه کس و کاري ندارند و جنازه هاي آنها از گوشــه و 
کنار خیابان هاي ســطح شهر جمع شــده، اما کفن هاي 
رایگان از سوي سازمان بهشت زهرا برایشان تدارک دیده 
شده است. حتي کفن ها و شــامپوهایي که مردم عادي 
نذر کرده اند و داوطلبانه در اختیار سالن غسال خانه قرار 
دادند. چه بسا برخي از این کفن ها از جنس مرغوب هم 
باشــد و به عطر یا خاک تربت هم آغشــته شــده باشد. 
بهشت زهرا و پرسنل آنجا برایشان فرقي نمي کند جنازه 
پولدار باشد یا بي پول، جمعیتي براي بدرقه جنازه آمده 
باشــند یا بي کس و کار باشد، غســل براي همه جنازه ها 

یکسان و با همان دقت و اهمیت انجام مي شود.
خیلي نزدیکشــان نمي شــوم؛ مي ترســم به خاطر 
اینکه چند روز از مرگشــان گذشته است، شاید جنازه اي 
متلاشي شده باشد. بیشتر از این که برایم ترسناک باشند، 
تلخ هســتند؛ تلخِ تلخ. جنازه هاي تلخي که زبان گویاي 
خودشــان مي شــوند. هر تکه از اعضاي بدنشان حرفي 
بــراي گفتــن دارد؛ چهره هاي جوانشــان، صورت هاي 
بي دندان و دســت و پاهاي کثیف و کبره بســته. ســراغ 
ســنگ هاي دیگر مي روم. ناظر شرعي سالن که دختري 
جوان و تحصیل کردهِ حوزه علمیه اســت، اعلام مي کند 
چند نفــر بیایند تــا براي این ســه جنازه رایــگان نماز 
بخوانیم. براي هر ســه جنازه باید نمــاز میت جداگانه 
خوانده شود . به صف پنج نفره اضافه مي شوم براي نماز 
میت و در آخرِ نماز براي خودم و اطرافیانم دعا مي کنم 
تا عاقبت به خیر شــویم. ولي این فکر رهایم نمي کند؛ بر 
این سه زن جوان چه گذشــته است؟ سه جنازه رایگان 
باید از در دیگري خارج شــوند. چون کســي پشــت درِ 
اصلي منتطر جناره آنها نیســت. جنازه هــا را به راننده 
یک آمبولانس تحویــل مي دهند تا با یک نیروي کمکي 
در قبرهاي رایگان به خاک بسپارند؛ جنازه هایي که نماد 
هزاران درد و بدبختي ناگفته هســتند. شاید همان بهتر 

که هیچ کس حتي چشم انتظار  جنازه  شان هم نباشد.
سه ســاعت گذشته اســت، ریه هایم را بوي کافور و 
ســدر پر کرده اســت. به همراهم مي گویم: براي امروز 
بس اســت. همراهم یک دوست قدیمي است. دو سال 
است به عنوان نیروي داوطلب به اینجا مي آید. اولین بار 
کــه از کار داوطلبانه اش در ســالن تطهیر برایم تعریف 
کــرد، گفتم: مهري جان! وقتي به بهشــت زهرا مي روي 

تا دو ســه روزِ بعد به خانه ما نیا. بــه همین راحتي. او 
حرف هاي دیگري هم مي زد. اینکه وقتي از سالن تطهیر 
برمي گردد حالش بســیار خوب است و آرامش دارد. با 
خــودم مي گفتم این دختر هم بعد از ۱۰- ۲۰ ســال کار 
خیــر، تهیه جهیزیه و سیســموني براي افــراد نیازمند، 

عقلش را از دست داده است.
 مهري مرا به چاي دعوت مي کند، من هم مي پذیرم. 
در اتاقي دیوار به دیوار ســالن تطهیر چاي مي خوریم و 
کمي اســتراحت مي کنیم اما اندیشیدن به مرگ مرا رها 
نمي کند و دوباره وارد سالن مي شویم براي خروج از درِ 
اصلي. جنازه جدیدي توجهم را جلب مي کند. او چقدر 
جوان اســت و چقدر زیبا. دختري ۱۸ساله که خود را از 
طبقه هشتم آسمان خراشي پرت کرده است. با این حال، 
هیــچ زخم یا جراحتي بر بدن ندارد. انگار تازه به خواب 
رفته اســت. قرار است او را به شهرســتان منتقل کنند. 
فردي که او را مي شــوید، رو به مــن مي کند و مي گوید: 
ببین همه استخوان هایش خرد شده ولي در ظاهر سالم 
است. سنگ بغلي، سنگ بنفشه، هم شلوغ شده و چند 
نفر از ســنگ هاي دیگر دور آن جمع شــده اند. دختري 
اســت بلندقد، ۲۰ســاله و با موهاي مشــکي پایین تر از 
کمر که با مصرف چند قرص به زندگي اش خاتمه داده 
و قرار اســت به شهرســتان دیگري منتقل شــود. انگار 
پوستش را به چرخ گل دوزي سپرده اند. از سرشانه ها تا 
نوک پاي این دختر، آن هم از هر دوطرفِ بدن، کوک هایي 
ریز، دقیق و یکدست دوخته اند! مهري مي گوید: کساني 
کــه این دوخت هــاي زیبا بر بدنشــان نقــش مي بندد، 
کساني هســتند که اهداي عضو شده اند. احتمالا وقتي 
او را به بیمارســتان رســانده اند، مرگ مهلتش نداده و 
خانواده راضي به اهداي عضو شــده اند. چه کار خوب 
و پســندیده اي. درست است که این دختر جوان جانش 
را از دســت داده، امــا به چند نفر دیگــر زندگي دوباره 
بخشــیده  و این اوج ایثار اســت. تصویر ایــن دو دختر 
جوان تا چند روز مقابل چشــمانم رژه مي رفت و مدام 
برایم تکرار مي شد. آن  شــب تا صبح جنازه هاي این دو 
دختــر مرا رها نمي کرد و «کاورهاي ســیاه زیپ دار» که 
از کنــارم تکان نمي خوردند. تا دومین روز که به ســالن 

تطهیر رفتم.
روز   دوم

امروز از اســترس هاي جلســه پیش خبري نیست. 
از آن مقدمه چیني هــا و ســؤال و جواب هاي وجدانم با 
خودم خبري نیســت. گروه جدیدي از تطهیرکننده ها در 
ســالن هستند. یک روز در میان جایشان عوض مي شود. 
همه زناني که در تهران فوت مي کنند، اجسادشــان به 
وســیله این دو گروه ۴۰نفره شسته مي شود. بیشتر آنها 
بانوان جواني هستند که براي گذران زندگي به این شغل  
روي آورده انــد. زانوبندها و گردنبندهاي طبي آنها برایم 
علامت ســؤال اســت. به ویژه اینکه زانوبندها بلااستثنا 

روي پاهاي چپ جا خوش کرده اند.
این دو گروه روزانه بین ۷۰ تا صد جنازه را مي شویند. 
محاســبه اش مي شــود؛ شست وشــوي ماهانه حدود 
ســه هزار زن فوت شــده در تهران. هر کدام از جنازه ها 
به طور متوســط بیــن ۷۰ تــا ۸۰ کیلــو وزن دارند. به 
عباراتــي تطهیرکننده ها ماهانه حــدود ۲۲۵ هزار کیلو 
گــرم از بدن اموات را چند بــار جابه جا مي کنند. یک بار 
زمانــي که جنازه را از «کاور ســیاه» بیرون درآورده،  آن 
را درون ســنگ مي گذارند. سپس جابه جایي در مراحل 
شست وشــو و تطهیر. بلندکردن جنازه و قراردادن روي 
سنگ مخصوص پیچیدن کفن. قراردادن جنازه کفن شده 
روي برانکارد بــراي تحویل به خانواده ها به عبارتي هر 
تطهیرکننــده ماهانه پنج هزارو ۶۰۰ کیلوگرم وزن را طي 

یک ماه در غسال خانه جابه جا مي کند.
ادامه در صفحه ۱۳
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عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.
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